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خاطره‌‌گویی آدم‌ربا، اسرار قتل گروگان را فاش کرد 

جاده اشکورات رودسر نیازمند آسفالت و بهسازی است
جاده ییلاقی اشکورات واقع در رحیم آباد رودسر در استان گیلان 
به‌واسطه ساخت سد و تردد زیاد مسافرین و اهالی استان گیلان 
به‌منظور تفریح و گذراندن تعطیلات بسیار پرتردد است، سال‌های 
زیادی است که آسفالت نشده است. همچنین با توجه به ساخت 
سد که خود عامل استفاده بیشتر از جاده بود به‌خصوص در محدوه 
سد پلرود، مشــکلات زیادی برای رانندگان ایجاد شده است. از 

اداره راه گیلان تقاضای آسفالت این جاده را داریم.
یوسفی از رودسر

کم‌فروشی با عدم‌استفاده از کارتخوان‌های مخصوص نان
 نظر به کم‌فروشی و عدم‌استفاده از دستگاه کارتخوان مختص 
خرید نان در برخی نانوایی‌های فعال در ســطح شریف آباد 
تهران، تقاضا می‌شود مسئولان با این موضوع برخورد کرده و 

متخلفان را جریمه و بازخواست کنند.
امینیان از شریف آباد تهران 

کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز احیا و تعیین تکلیف شود
از کارگران تعدیل شــده کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز 
هستم که اخبار مربوط به این کارخانه قدیمی را دنبال می‌کنم. 
مدتهاست شنیده‌ام که مســئولان به مالک کارخانه فرصت 
داده‌اند تا آن را احیا کند یا آنکه از وی سلب مالکیت خواهند 
کرد. با توجه به بیکار شدن شمار زیادی کارگر از تعطیلی این 
کارخانه از مســئولان تقاضا داریم به احیای کارخانه روغن 
نباتی نرگس شیراز کمک کنند تا این کارخانه قد علم کند و 

عده‌ای شاغل شوند و به تولید داخلی کمک شود.
رضاپور از شیراز

سامانه‌های دانشگاه‌ها برای ثبت نام کارآمد نیست
بسیاری از سامانه‌های دانشــگاهی برای ثبت نام ناکارآمد و 
آزار‌دهنده هستند. این روزها همه دانشگاه‌ها یک‌بار ثبت نام 
الکترونیکی انجام می‌دهنــد و دفعه بعد مدارک را حضوری 
می‌گیرند. مثلا یکی از ناکارآمد‌ترین ســامانه‌ها، ‌مربوط به 
استعلام سوابق تحصیلی است که از انجام عادی‌ترین امور 
عاجز است. از سویی ســرعت اینترنت وضع را بدتر کرده و 
اجازه نمی‌دهد همین سامانه‌های پراشکال کار کنند. واقعا 
اعصاب و روان دانشجو چقدر برای مسئولان مهم است. بدتر از 
آن سامانه سنجش سلامت روان و جسم دانشجویان است که 
اصلا باز نمی‌شود و در انتها فرصت ثبت نام‌های محدود باعث 

شده دانشجویان مدام در اضطراب و فشار باشند.
فاطمی از تهران 

ورود اتوبوس‌های جدید امید بخش است
وضعیت نابسامان ‌اتوبوس‌های خطوط بی‌آرتی به‌دلیل فرسودگی 
و عدم‌تامین قطعــات یدکی نه‌تنها راننــدگان این خطوط را با 
مشکلات جدی روبه‌رو کرده است بلکه باعث مشکلات بسیاری 
برای مسافران شده است. اکثر این اتوبوس‌ها یا صندلی‌شان خراب 
است و یا از حالت استاندارد خارج شده‌اند از طرفی صندلی راننده 
انعطاف لازم را در دست‌اندازهای خیابان‌های تهران ندارد و بعضا 
رانندگان با بالشت و کارتن مجبور به استاندارد‌سازی‌ نسبی آن 
شده‌اند که البته کارآمدی روزانه دارد و باعث آسیب به گردن و 
کمر رانندگان می‌شود. خبر ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان 
حمل‌ونقل تهران حداقل امیدبخش پایان مشکلات اینچنینی و 

حاکمیت آرامش نسبی است.
راننده اتوبوس از تهران 

زمان تغییر رنگ چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیازمند 
بازنگری است

به‌عنوان یک شهروند فکر می‌کنم زمان تغییر رنگ چراغ‌های 
بزرگراه‌ها نباید همزمان باشد. مثلا در هر دو سوی خیابان 
نباید چراغ‌ها همزمان ســبز یا قرمز شــوند و حداقل چند 
ثانیه‌ای بین اینها فاصله باشد تا بار ترافیکی تخلیه شود. در 
همه مواردتا چراغ سبز می‌شود همه خودروها بی‌حساب و 

کتاب از روبه‌روی هم شروع به حرکت می‌کنند.
اخوان از تهران 

وضعیت مسکن مهر شیراز بلاتکلیف است
12سال پیش برای دریافت مسکن مهر در شهر شیراز ثبت 
نام کرده‌ام و همه اقســاط آن را هم به موقع پرداخته‌ام. به 
تازگی اعلام کردند که درصورت تامیــن بودجه می‌توانند 
خانه‌ها را تحویل دهند و معلوم هم نیســت که این بودجه 
کی تامین می‌شود! من یک پیرمرد 79ساله‌ام با این اوصاف 
تحویل خانه به عمر من قد نمی‌دهــد. الان هم پولی را که 
طی این سال‌ها پرداخت کرده‌ام بی‌ارزش شده و هم بدون 

خانه مانده‌ام.
سلامی از شیراز

قیمت سرسوزن انسولین‌های قلمی 5برابر شده است
یکی از نیازهای بسیار ضروری بیماران دیابتی در هر روز و 
در چند نوبت، تزریق داروی ضد‌قند خون انســولین است. 
فقط قیمت سرســوزن انســولین‌های قلمی کــه هر عدد 
۹۰۰تومان بود به مبلغ ۳۵۰۰تومان و حدود 5 برابر قیمت 
قبلی که آن‌هم گران بود رسیده است، و این تنها یک مورد 

است، واقعا چرا ؟
محمود بلیغیان از اصفهان‌

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

 درخواست قصاص 
برای قاتل مأمور پلیس

خانواده شهید امیر کیوانلو، 
مأمور کلانتــری نامجو که 
چنــد روز قبــل در جریان 
دستگیری ســارق منزل با 
ضربه چاقوی او به شهادت 
رســیده بود با حضــور در 
دادســرای جنایــی تهران 
خواستار قصاص قاتل شدند.

به‌گزارش همشهری، حدود ســاعت 5صبح یکشنبه سیزدهم 
شهریور ماه، شهید امیرکیوانلو مامور کلانتری 106نامجو تهران 
و همکارش وقتی باخبر شدند ســارقی وارد خانه دختری تنها 
شده، برای دستگیری او راهی آنجا شدند. آنها یکی از سارقان را 
دستگیر کردند اما سارق دوم برای فرار از دست پلیس با چاقو 
ضربه‌ای به سینه امیر کیوانلو زد و باعث شهادت او شد.  دزدان  
دستگیر شــدند و پرونده آنها پیش‌ روی قاضی ساسان غلامی، 
بازپرس جنایی تهران قرار گرفت. از طرفی پیکر شهید کیوانلو 
پس از تشییع در تهران به زادگاهش که شهرستان سبزوار بود 
فرستاده شد تا در آنجا به خاک ســپرده شود. همزمان اولیای 
دم یعنی پدر و مادر این شــهید راهی دادسرای جنایی تهران 
شدند و برای قاتل پسرشان درخواســت قصاص کردند. عامل 
قتل مأمور پلیس نیز که جوانی 22ساله است دیروز در جلسه 
آخرین دفاع خود پیش روی قاضی ساسان غلامی قرار گرفت و 
گفت: 7 یا 8بار به اتهام سرقت خودرو و منزل بازداشت شده‌ام. 
اهل تهران نیســتم و در یکی از شهرهای شمالی کشور با پدرم 
زندگی می‌کنم اما مدتی قبل در دام اعتیاد گرفتار شدم و همین 
مســئله زندگی مرا نابود کرد. وی ادامه داد: هربار که پول مواد 
کم می‌آوردم از پدرم دزدی می‌کــردم اما این اواخر پدرم دیگر 
به من پول نمی‌داد و برای ارتکاب ســرقت به تهران می‌آمدم. 
وی ادامه داد: آخرین بار هم چند روز قبل برای انجام ســرقت 
به تهران آمدم. با یکی از دوستانم نقشــه خالی کردن خانه‌ها 
را کشیدیم و روز حادثه به تصور اینکه کسی در خانه نیست از 
طریق بالکن وارد خانه‌ای  شدم اما ناگهان دختر جوانی را در اتاق 
خواب دیدم. برای همین  دست و پایش را بستم و با تهدید دست 
به سرقت زدم اما خبر نداشتم که پلیس باخبر شده و پشت در 
است. وقتی با مامور پلیس روبه‌رو شدم، برای فرار از دستگیری 
با چاقو ضربه‌ای به وی زدم و حالا  خیلی پشیمانم. براساس این 
گزارش، ‌از آنجا که رئیس‌کل دادگستری استان تهران دستور 
داده تا این پرونده به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود، 
عصر یکشنبه یعنی چند ساعت پس از حادثه، متهم به قتل به 
محل سرقت مرگبار بازگشت و صحنه شهادت مأمور پلیس را 
بازسازی کرد. با تکمیل تحقیقات در این پرونده قرار است ظرف 
امروز یا فردا کیفرخواست در این پرونده صادر و متهم به‌صورت 

ویژه و خارج از نوبت در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه برود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه 3سال طول کشید تا چشم‌انتظاری خانواده مرد گمشده به پایان برسد 

3سال قبل آدم‌ربایان ناشناس، مرد گچ‌کار را که راننده 

اینترنتی هم بــود گروگان گرفتند و بــرای آزادی او از دادسرا
خانواده‌اش درخواست پول کردند اما در تمام این سال‌ها 
نه خبری از گروگان شد و نه ردی از آدم‌ربایان به‌دست آمد تا اینکه چند 
روز پیش یکی از گروگانگیران در یک جمع دوستانه و هنگام خاطره‌گویی 

اسرار قتل مرد ربوده شده را فاش کرد.
به گزارش همشهری، ماجرای این پرونده به اول تیر سال98 برمی‌گردد. 
عصر آن روز مردی 54ساله که گچ‌کار ساختمان بود از محل کارش در 
یکی از مناطق تهران خارج شد تا به خانه‌اش برود. او راننده اینترنتی هم 
بود و هر ازگاهی با خودروی ال 90خود مسافرکشی می‌کرد. به همین 
دلیل آن روز 2مرد که اهل کشــور افغانســتان بودند را به‌عنوان مسافر 
سوار کرد تا آنها را به منطقه‌ای در پاکدشت برسانند اما از آن پس به طرز 

مرموزی ناپدید شد.

اخاذی 200میلیونی
شامگاه اول تیر سال98 بود که خانواده مرد گچ‌کار گزارش ناپدید شدن 
وی را به پلیس اعلام کردند و از همان زمان تیمی از مأموران اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران مأمور رسیدگی به این پرونده شدند. از آنجا که مرد 
گمشده راننده اینترنتی بود، مأموران به ردیابی‌های ویژه دست زدند اما  
2مسافر او با هویت جعلی درخواست خودرو کرده بودند و نام و نشانی از 
آنها به‌دست نیامد. در این شرایط مشخصات خودروی ال90 مرد گمشده 
در اختیار همه واحدهای گشتی قرار گرفت تا اینکه ساعتی بعد فردی 
ناشناس با خانواده او تماس گرفت و مدعی شد که مرد جوان  را گروگان 
گرفته‌اند. او سپس گوشی را به گروگان داد و وی با گفتن این جمله که 
2فرد ناشــناس او را ربوده‌اند، به خانواده‌اش گفت که اگر مبلغی را که 

درخواست آنهاست واریز نکنند جانش به خطر می‌افتد. 
در آن زمان خانواده مرد گمشــده بار دیگر راهی اداره پلیس شــدند تا 
ماجرای گروگانگیری را گزارش کنند. آنها گفتند: آدم‌ربایان درخواست 
کردند که مبلغ 200میلیون تومان ظرف 24ساعت تهیه کرده و به‌حساب 
آنها واریز کنیم در غیراینصورت جان گروگانشــان را می‌گیرند. پس از 
آن  نیز دیگر با ما تماسی گرفته نشد و ما هم هرچه با موبایل آنها تماس 

گرفتیم خاموش بود.

لکه‌های خون
تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران ردیابی‌های خود را به شکل ویژه 
در این پرونده آغاز کردند تا گروگان را آزاد و گروگانگیران را بازداشــت 
کنند اما چند روز بعد با پیدا شــدن خودروی مرد ربوده شــده فرضیه 
قتل او پررنگ‌تر شد. مأموران پلیس خودروی مرد گمشده را در اطراف 
تهران در حالی پیدا کردند که آثار لکه‌های خون روی آن وجود داشت. 
در این شرایط نمونه‌برداری از لکه‌های خون صورت گرفت و به آزمایشگاه 
فرستاده شد که در زمان کوتاهی با انجام بررسی‌ها اعلام شد که لکه‌های 
خون با گروه خونی مرد گمشده مطابقت دارد. درحالی‌که چند روز از این 

ماجرا می‌گذشت آدم‌ربایان مجددا با خانواده مرد گمشده تماس گرفتند 
و عنوان کردند که گروگان را شکنجه دادند و جانش در خطر است و اگر 

مبلغ 200میلیون تومان را واریز نکنند او را به قتل می‌رسانند.
تماس گروگانگیران با خانواده مرد گمشــده این‌بــار از طریق یک خط 

بین‌المللی صورت گرفته بود که متعلق به کشور ترکیه و پاکستان بود.

3سال بعد 
این آخرین تماس آدم‌ربایان بود و پس از آن دیگر نه از آنها خبری شــد 
و نه گروگان. پرونده مرد گمشــده در بایگانی بــود و خانواده‌اش بعد از 
گذشت 3سال در انتظار بازگشت تا اینکه چند روز پیش پسری نوجوان 
با 110تماس گرفت و اسرار ناپدید شدن مرد ربوده شده را فاش کرد. وی 
گفت: من اهل کشور افغانستان هستم و سال‌هاست به همراه خانواده‌ام 
در ایران زندگی می‌کنیم. وی ادامه داد: من در محلی کار می‌کنم که در 
آن جمع‌آوری ضایعات انجام می‌دهند. همه ما که در آنجا کار می‌کنیم 
افغانستانی هستیم و یک روز یکی از همشهریانم خاطره‌ای در یک محفل 
شبانه برای ما تعریف کرد که همه شــوکه شدیم. وی ادامه داد: این فرد 
گفت که 3سال قبل با همدستی یکی ا زدوستانش یک راننده ایرانی را  به 

قتل رسانده و 200میلیون تومان از خانواده‌اش اخاذی کرده‌اند. می‌گفت 
که او و همدستش چنین ریســکی را انجام داده و با آدمکشی و اخاذی 

جیب‌هایشان را پر از پول کرده‌اند. 
جوان تماس گیرنده گفت: با شنیدن حرف‌های دوستم تا چند روز با خودم 
کلنجار رفتم تا اینکه در نهایت تصمیم گرفتم همه‌‌چیز را به پلیس بگویم تا 

خانواده‌ای را از چشم انتظاری درآورم.

اعتراف و فرار متهم دوم به پاکستان
پس از این تماس و اعلام این گزارش و اطلاعاتی که پسر نوجوان از عامل 
گروگانگیری مرگبار در اختیار پلیس قرار داد، طولی نکشــید که متهم 
بازداشت شد. اگرچه او در ابتدا اصرار بر بیگناهی داشت اما سرانجام لب 
به اعتراف گشود و اسرار گروگانگیری مرگبار را فاش کرد. وی گفت: من 
و همدستم به‌عنوان مسافر سوار خودروی ال90 شدیم.  ابتدا قصدمان 
این بود که دست به سرقت و یا اخاذی از وی بزنیم. راننده را با چاقو تهدید 
کرده و او را مجبور کردیم با خانواده‌اش تماس بگیرد تا از آنها درخواست 
پول کنیم اما راننده مــدام با ما درگیری داشــت و مقاومت می‌کرد. ما 
هم ناچار شــدیم چند ضربه به او بزنیم. قصدمان گرفتن جان او نبود، 
می‌خواستیم با زخمی کردن او و ترساندنش اموالش را سرقت کنیم اما بعد 
متوجه شدیم او فوت شده است. پس از آن جسد مقتول را به بیابان‌های 
مسیر تهران به پاکدشت بردیم و در آنجا او را دفن کردیم. وی ادامه داد: 
پس از قتل اموال مقتول را سرقت کردیم و ماشینش تا چند روز زیر پایمان 
بود اما بعد ترسیدیم گیر بیفتیم و به همین دلیل ماشین را هم رها کردیم. 
دوستم اما دست بردار نبود و می‌خواست هرطور شده به پول برسد. او که 
قبلا در ترکیه و پاکستان زندگی کرده و سیمکارت این کشورها را داشت 
با خانواده مقتول تماس گرفته و حتی پــس از مرگ او هم قصد اخاذی 
داشت اما خانواده مقتول تن به خواسته او ندادند و من از او خواستم دیگر 
بی‌خیال شود چون احتمال می‌دادم خانواده مقتول پلیس را در جریان 
قرار داده‌اند و زندگی ما هم در خطر بود. متهم گفت: ســرانجام دوستم 
راضی شد که بی‌خیال شود و مدتی بعد از ترسش از ایران فرار کرد و رفت. 
در همه این سال‌ها راز این اتفاق را نزد کســی فاش نکردم تا اینکه یک 
شب در یک محفل شبانه برای خودنمایی ماجرای گروگانگیری مرگبار 
3سال قبل را فاش کردم و همین منجر به دستگیری و افشا شدن راز قتل 
شد. پس از اعتراف متهم، مأموران وی را به بیابان‌های پاکدشت بردند اما 
چون می‌گفت در تاریکی هوا جسد را دوستش دفن کرده، جست‌و‌جوها 
برای پیدا کردن جسد بی‌فایده بود و همچنان جسد مقتول پیدا نشده 
است. درحالی‌که جست‌و‌جوی پلیس در این‌باره ادامه دارد، قاضی محمد 
رضا صاحب جمعی، بازپرس جنایی تهران دستور بازداشت متهم را که به 
افغانستان فرار کرده بود صادر کرد. پلیس بین‌الملل نیز وارد عمل شده 
و وقتی مأموران برای بازداشت او به محل سکونتش در افغانستان رفتند 
متوجه شدند که او چند روز قبل خانه‌اش را ترک کرده و به کشور پاکستان 
گریخته است. هم‌اکنون نام متهم به قتل در لیست اینترپل قرار گرفته تا 

به‌زودی بازداشت و تحویل پلیس ایران شود.

 آبشار شیرآباد در شهرستان رامیان 

استان گلستان مثل روزهای قبل پر داخلی
از گردشگرانی بود که برای تفریح به 
همراه خانواده‌هایشان راهی آنجا شده بودند. برخی از 
خانواده‌ها بساط تفریحشان را کنار آبشار پهن کرده و 
بچه‌ها ســرگرم بازی بودند که ناگهان تخته سنگ 
بزرگی از بالای کوه به پایین سقوط کرد و در چشم 

برهم‌زدنی، حادثه‌ای هولناک را رقم زد.
به گزارش همشهری، این حادثه بعدازظهر یکشنبه 
رخ داد. حوالی ساعت 2بعدازظهر بود و گردشگران 
زیادی خود را به جنگل‌های شــیرآباد و آبشار اول 
آن رسانده بودند تا ساعاتی را در کنار خانواده در دل 
طبیعت بگذرانند. در این میــان برخی از خانواده‌ها 
در نزدیکی آبشــار و زیر کوه بلندی که آب رودخانه 
از بالای آن به پایین سرازیر می‌شد، نشسته بودند و 
بچه‌ها سرگرم بازی بودند که ناگهان صدای مهیبی 
به گوش رسید. گردشگران به وحشت افتاده بودند 
اما پیش از اینکه بتوانند عکس‌العملی با تخته‌سنگ 
بزرگی روبه‌رو شدند که از بالای کوه سرازیر شده و با 
خودش خاک و سنگ زیادی را به پایین می‌آورد. در 
چشم برهم زدنی تخته سنگ بزرگ به میان افرادی 
افتاد كه در کنار کوه اتراق کــرده بودند و حادثه‌ای 

خونین را رقم زد.
علی غلامی، رئیس هلال‌احمر شهرستان آزادشهر 
و رامیان در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: ساعت 
از 2بعدازظهر گذشــته بود که گــزارش حادثه‌ای 
هولناک در آبشار اول شیرآباد به هلال‌احمر گزارش 
شد. بلافاصله تیم مستقر در ایستگاه زرین‌گل راهی 
محل حادثه شده و دریافتند که تخته سنگی به ابعاد 
بیشــتر از یک متر از صخره‌های بالای کوه جدا شد 
و به پایین سقوط کرده اســت. سقوط تخته‌سنگ 
باعث مجروحیت 6نفر ازجمله 2دختربچه خردسال 
شده بود. سنا 3ساله و بهاره 9ســاله در این حادثه 
آسیب شدیدی دیده و متأسفانه جانشان را از دست 
داده بودند و از بین 4مصــدوم دیگر، 3نفر جراحات 
کمتری داشتند و یک زن نیز به‌دلیل اصابت سنگ 
به جمجمه‌اش حال وخیمی داشت که امدادگران با 
استفاده از برانکارد او را به پایین انتقال داده و سوار بر 

آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند.
3نفری که آسیب کمتری دیده بودند نیز توانستند با 
پای خودشان به محلی برسند که آمبولانس قادر به 
حضور در آنجا بود و به این ترتیب آنها نیز به بیمارستان 

امام‌رضا)ع( شهرستان خان‌ببین منتقل شدند.
به‌دنبال این حادثه مهدی استیری، فرماندار رامیان 

فرسایش خاک را دلیل سقوط تخته‌سنگ عنوان کرد 
و گفت: متأسفانه این تخته‌سنگ به‌دلیل فرسایش 
خاک از ارتفاعات آبشار اول شــیرآباد جدا شده و به 
پایین سقوط کرده و این حادثه را رقم زده بود. به‌گفته 
وی و براســاس آخرین پیگیری‌ها، حال مصدومان 
مساعد است اما این حادثه منجر به مرگ دلخراش 
2دختربچه خردسال شد که به‌دلیل ضربه ناشی از 

سقوط سنگ جانشان را از دست دادند.
وی علت این حادثه را طبیعی اعــام کرد و از مردم 
و گردشگران خواســت در زمان حضور و گردش در 
آبشار شیرآباد حتما در محل‌های تعبیه شده توسط 

شهرداری مستقر شوند و از حرکت در دامنه آبشار و 
لبه صخره و نقاطی که احتمال افتادن سنگ وجود 

دارد پرهیز کنند.

با کمک سگ آموزش دیده عدنان مطوری
جسد جوان گمشده پیدا شد

»ناتاشا« به 15روز چشم‌انتظاری 
پایان داد

15روز پس از مدفون شدن 
مرد جوان زیــر آوار کوه در 
حاشــیه رودخانه سیمره، 
ناتاشا، ســگ آموزش‌دیده 
عدنــان مطــوری کــه در 
حادثه متروپل نیز موفق به 
پیدا کردن اجســاد برخی 
از قربانیان شــده بود، جسد 

جوان گمشــده را پیدا کرد. به‌گزارش همشــهری، 31شهریور 
امسال یاســین بهرامی، جوان 29ساله دره‌شــهری به همراه 
دوســتانش برای ماهیگیری به رودخانه سیمره در استان ایلام 
رفته بود که اتفاق هولناکی رخ داد. یاسین که پدر 2کودک یک 
و 7ساله بود در کنار رودخانه سرگرم ماهیگیری بود که ناگهان 
کوه ریزش کرد و تخته‌ســنگ‌های بزرگ به پایین سرازیر شد. 
حادثه چنان برق‌آسا رخ داد که مرد جوان فرصت نکرد خودش 
را نجات دهد و زیر خروارها آوار و تخته سنگ‌های بزرگ گرفتار 
شد. به‌دنبال این حادثه مردم محلی برای نجات یاسین راهی آنجا 
شدند و با دستان خالی به آواربرداری پرداختند اما تخته‌سنگ‌ها 
بزرگ‌تر از آن بودند که قادر به تکان دادنشان باشند. با گزارش 
این ماجرا به هلال‌احمر، تیم‌های امدادی نیز راهی محل حادثه 
شدند و عملیات آواربرداری شروع شد. امدادگران برای پیدا کردن 
یاسین حتی مجبور شدند چندبار مسیر رودخانه در محل حادثه 
را تغییر دهند اما به‌گفته شاهدان تجهیزات آنها کمتر از آن بود 
که بتوانند تخته‌سنگ‌هایی را که سنگینی برخی از آنها ده‌ها تن 
بود تکان دهند. در این شــرایط تلاش ده‌ها نفر از مردم محلی و 
امدادگران برای یافتن سرنوشت یاسین ادامه داشت تا اینکه خبر 
این حادثه به گوش عدنان مطوری رسید و او تصمیم گرفت به 
همراه سگ آموزش‌دیده‌اش به نام ناتاشا برای پیدا کردن یاسین 

راهی سیمره شود.
عدنان مطوری، یکی از اهالی آبادان اســت که در جریان حادثه 
ریزش ســاختمان متروپل از ســگ آموزش‌دیــده‌اش برای 
جست‌وجوی مفقودشدگان کمک گرفته و موفق به پیدا کردن 
اجساد برخی از قربانیان شده بود. ناتاشا همچنین در حادثه‌ای 
که تیرماه امسال در زرآباد استان سیستان و بلوچستان رخ داد 
و در جریان آن پسر نوجوانی در سیل ناپدید شده بود، توانسته 
بود جســد این پســررا پس از 12روز پیدا کند. به این ترتیب 
عدنان به همراه ســگ آموزش‌دیده‌اش راهــی محل حادثه در 
رودخانه سیمره شدند و این سگ توانست با جست‌وجو در محل 
حادثه، مکان دقیقی که جوان ماهیگر در آنجا مدفون شده بود 
را شناسایی کند. مجید بیگلریان، مدیرکل ستاد مدیریت بحران 
استان ایلام گفت: پس از آنکه ناتاشا سگ آموزش دیده جسدیاب 
موفق به یافتن مکان جسد یاسین، جوان دره شهری شد، تلاش 
برای خارج کردن وی آغاز شد و امدادگران موفق شدند غروب 
دوشنبه به گودالی برسند که جسد جوان گمشده داخل آن بود. 
اما به‌علت اینکه تخته سنگ‌های بزرگی بر دهانه گودال قرار دارد، 
برای جلوگیری از احتمال ریزش این سنگ‌ها در گودال، عملیات 
شکستن و جابه‌جایی این ســنگ‌ها به‌تدریج ادامه دارد و طبق 

پیش‌بینی‌ها تا حدود ۲ روز دیگر این روند طول خواهد کشید.

سقوط تخته سنگ رها شده از کوه، روی گردشگران فاجعه آفرید

مرگ دردناک سنا و بهاره در سقوط تخته سنگ

یک روز پس از حملات مرگبــار 2مرد در کانادا کــه 10نفر را با 
ضربات چاقو به قتل رساندند و 18نفر را مجروح کردند، پلیس از 
پیدا شدن جسد یکی از مظنونان این جنایت خبر داد. به گزارش 
همشهری و به نقل از سی‌ان‌ان، جسد دیمین ساندرسون، یکی از 
مظنونان حمله با چاقو در استان ساسکاچوان کانادا که 10کشته 
و 18زخمی برجای گذاشت، صبح دوشنبه در علفزاری در منطقه‌ 
بومی نشین جیمز کری نیشــن و در نزدیکی یک خانه پیدا شد. 
به‌گفته پلیس، جسد این مرد در حالی پیدا شد که جراحاتی روی 
بدنش مشهود بود و به‌نظر می‌رســید که این جراحات در جریان 
درگیری وی با فرد دیگری به‌وجود آمده و او به قتل رسیده است. 
به همین دلیل احتمال دارد که دومین مظنون یعنی برادر وی که 
مایلز ساندرسون نام دارد نیز مجروح شــده و هم‌اکنون به‌دنبال 

مراقبت‌های پزشکی باشــد. براســاس این گزارش، این دو برادر 
متهم‌اند که صبح یکشنبه در جریان چاقوکشی که در 13نقطه از 
استان ساسکاچوان رقم زدند 10نفر را به قتل رسانده و 15نفر را 
مجروح کرده‌اند. آنها پس از این حملات جنون‌آمیز، تحت تعقیب 
قرار گرفتند و پلیس با انتشار عکس‌هایشان از مردم خواسته بود 
که در صورت مشــاهده آنها پناه بگیرند و پلیس را در جریان قرار 
دهند. هنوز مشخص نیست که انگیزه این دو برادر از حمله به مردم 
چه بوده و چرا آنها دست به این جنایت هولناک‌ زده‌اند اما برخی 
از گزارش‌ها، احتمال ارتباط این جنایت با مســئله مواد‌مخدر را 
مطرح کرده‌ و احتمال داده‌‌اند که قاتلان، برخی از قربانیان شــان 
را از قبل شناسایی کرده بودند و برخی دیگر را نیز تصادفی هدف 
ضربات چاقو قرار داده‌اند. حالا و با پیدا شدن جسد یکی از برادرها 

این زن و مرد را زیرنظر گرفتند تا این که وقتی از آنها پیاده شدند 
که از خودرویی سرقت کنند، ماموران وارد عمل شدند و دزدان 
با دیدن آنها سوار ماشین خود شــده و فرار کردند. ماموران به 
تعقیب آنها پرداختند و به راننده دستور ایست دادند اما او بدون 
توجه به اخطارهای پلیس به فرار خود ادامه می داد. در ادامه این 
عملیات، مأموران لاستیک‌های خودروی متهمان را هدف قرار 
داده و اقدام به تیراندازی کردند. همین امر منجر به پنجر شدن 
لاستیک‌های ماشین و توقف خودروی متهمان و پایان فرار آنها 
شد. به این ترتیب مأموران، زن و مرد جوان را دستگیر کردند و 

در بازرسی از خودروی آنها 2دستگاه باطری انواع خودرو، یک 
دستگاه کامپیوتر خودروی 206و ابزارآلات سرقت کشف شد. 
در ادامه مشخص شد که متهمان با یکدیگر زن و شوهر هستند. 
آنها 24 و 29سال سن داشتند که در بازجویی‌ها به 200فقره 
سرقت‌های سریالی لوازم خودرو در پایتخت به‌ویژه در غرب و 

شمال غرب تهران اقرار کردند.
سرهنگ جلیل موقوفه‌ای، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با 
بیان این خبر گفت: با تکمیل شدن پرونده، هر 2متهم در اختیار 

مرجع قضایی قرار گرفتند.

پلیس پایتخت، مچ زوج سارق را هنگام دزدی گرفت و آنها پس 
از دستگیری به 200فقره سرقت اقرار کردند.

به‌گزارش همشهری، روز دوشنبه مأموران کلانتری شهرک غرب 
در حال گشت‌زنی در محدوده استحفاظی خود بودند که به یک 
دستگاه خودروی پراید سفید رنگ مشکوک شدند. سرنشینان 
آن زن و مردی جوان بودند که رفتارمرموزی داشتند. ماموران، 

بازداشت زوج سارق سر بزنگاه 

که به‌گفته پلیس، سوابق کیفری مختلفی دارد، جست‌‌وجو برای 
دستگیری دومین مظنون که احتمال می‌رود او هم مجروح شده 

باشد، ادامه دارد.


